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 6 _شبیب  بن ریّان به السلام علیه رضا امام حدیث شرح

 

 شیرازی اوجی استاد

 قم _ 144۶ محرم اول دهه

 

لیه الْقَائِمُ عهِ شُعْثٌ غُبْرٌ إِلَى أَنْ یَقُومَ وَ لَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأرَْضِ مِنَ الْملََائِكَةِ أَرْبعََةُ آلَافٍ لنَِصْرِهِ فَلَمْ یُؤْذَنْ لَهُمْ فَهُمْ عنِْدَ قَبْرِ

 .هُمْ یَا لثََارَاتِ الحُْسیَْنفیََكُونُونَ منِْ أنَْصَارِهِ وَ شِعَارُ السلام

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرجیم

 ناعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و 

 .و تمتعه فیها طویلاً ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً

 !الزمان صاحب یا

 شیعه غریب گشته و غرق بلا شدهها شده / از بعد رفتنت دل ما را چه

 ات، درست..تقصیر ماست غیبت طولانی

 .(ممِنْهُوَلا نؤُْثِرُهُ  بنِا ممِّا ن کرْ هُهُیَت ّصِلُ  عنَْهُمْ اِلاّ ماما یَحْبسُِنا  :)فرمود

 اعتنا شدهات، درست/ شیعه به داغ هجر تو، بیتقصیر ماست غیبت طولانی

 سوال/ مولای ما مُقیم بیابان چرا شده؟شد این ای کاش درد دائم ما می

 تدبیر ما برای ظهورت، دعا شدهایم/ با نیت ظهور تو مجلس گرفته

 (ل لمولانا الغریب الوحید الطرید الفرج!اللهم عجّ)
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 پا شدهای یا شهر کربلا/ روضه برای حضرت قاسم بهآقا، مدینه رفته

 قاسم عزا شدهپیچیده است ناله اهل حرم، بیا/ ای منتقم، عروسی 

 جا شدهبهجا انده، العجل/ وقتی که عضو عضو تنشداماد کربلا تو را خو

 !الحسن یابن

 الْأخیهِ المسموم! عَل ى ا لسَّلامُتیل المظلوم! الق  عَلى ا لسَّلامُ

 !حسین یا ن جاة الاُمّة! حبیبی باب یا و الْواسِعة اللهِ رَحمْة  یا

 (11رعد/)  «.بأِ نْفُسهِِمْ مَا یغُ یرُِّوا ل ا یُغ یِّرُ مَا بِق وْمٍ حَت ىّ إِن ّ الله »

 .برساند را زمان امام فرج امیرالمومنین، آبروی به خدا

 .بدهد قرار اشولی رضایت مورد را ما عقاید و گفتار و رفتار و اعمال

 .الزمان صاحب مولانا فرج تعجّل  أن عینٍ طرفة بالله یشُرک لم الذی علیهماالسلام طالبابی بن علی بروح اللهم نسألک

 الله الارضین صلوات فی الله بقیة محضر به تسلیت عرض جهت العالمین، نساء سیدة و امیرالمومنین مولانا محضر هدیه

 .کنید تقدیم صلواتی اجمعین، علیهم

 عدوّهم. اهلک و فرجهم عجّل و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 

 
 

 :بن موسی الرضا سلام الله علیه در روز اول ماه محرم به پسر شبیب فرمودند حضرت علی

لیه شُعْثٌ غبُْرٌ إِل ى أ نْ یَقُومَ الْق ائمُِ عل ق دْ ن ز ل  إِل ى الْأ رْضِ مِن  المْلَ ائکِ ةِ أ رْبعََةُ آل افٍ لِن صْرهِِ ف ل مْ یؤُْذ نْ ل هُمْ ف هُمْ عنِْدَ ق بْرِهِ وَ 

 .ف یَکوُنُون  مِنْ أ نصَْارِهِ وَ شِعَارُهمُْ یَا ل ث ارَاتِ الْحُسَیْن السلام

 و به اینها اذن یاری داده نشد.  ،به زمین آمدند ء سلام الله علیههزار ملک برای نصرت سیدالشهدا چهار

 ؛کشندانتظار می آل الله را اند و ظهور منجیآلود ماندهموی و خاکسلام الله علیه پریشان ءها نزد قبر مبارک سیدالشهداآن

سلام الله  ف یَکُونوُن  مِنْ أ نْصَارِهِ وَ شِعَارهُُمْ یَا ل ث ارَاتِ الْحُسَیْن .تا اینکه بیاید و شمشیر کجش راست کند قامت دین را

 علیه.
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  :عرض این است

چنین توصیف  ااما خداوند متعال اینها ر ،ندهست گرچه مختار .انجام بدهند اکاری ر ناتوانند با میل خودشملائکه نمی

  .(بأمره ، بلکهنه بإذنه)متعال است. به دستورات خداوند د، کننمیهر کاری که ملائکه ( 27)انبیاء/ .مره یعملونأبِکند: می

بعد  ،علیه السلام ءبرای نصرت سیدالشهداآمدند د چهار هزار ملک روی زمین نفرمایمیسلام الله علیه حضرت رضا 

م هُ ، ون بلند شدند آمدند روی زمیناودشمیل خ و روین اداده نشد. یعنی اینها با اختیار خودشیاری ها اذن به این

 کنند به امر خداست.اگر کاری می .مره یعملونأب

 ست. ا ی بسیار ظریف و دقیق و عمیق و مهمینکته ،نکته

 ؟ ستچیف ل مْ یُؤْذ نْ ل هُمْ پس  ؛ر خداوند متعال آمدندقرآن به دستو طعا طبق آیهق ،اگر چهار هزار ملک آمدند

 شود؟ ندادند؟ مگر مییاری به آنها اجازه  ءآیا سید الشهدا است، هخدا که امر کرد

 .خواهیمما هم می ،آنچه خدا بخواهد و خواهدخدا هم می ،آنچه ما بخواهیم. الله ئنا شاءَما شِ

قول دادید که و به ما گفتید  ،شدیدن از مدینه خارج میاخودت ،جانگفتند آقا ،آمدند کربلا جنیان ،ملائکه آمدند کربلا

 م کربلا برای نصرت شما. یبیای

 م راکسی جواب ،ینصرنی ن ناصرٍهل مِ مدفعه هفتم که گفت ،وقتی که رسیدم کربلا ودندفرموده ب جنیانامام حسین به 

 د. ین موقع شما بیایآ ،نداد

 گفتند آقا ما هم آمدیم. 

 .دست ماست در دشمنانن اج .یمهست ترما از شما توانا .منکُمِ رُأقدَ بدانید نحنُ جنیان،ای  ،ای ملائکه :حضرت فرمودند

و جان دادند و  (دلیلظاهرا بی) ؛افتادند ،ایستاده بودندر صف لشکر دشمن نفرات جلویی که د ،بعد اشارتی فرمودند

 ردند. مُ

 ست ماست؟ ها در دندیدید جان این :فرمودندحضرت 

 ما یاریتان کنیم.  آقا بگذارید گفتند

 ست. ا نامردی ،بجنگیدبا اینها ید وشما بر .بینندنمی اها شما رچون ایناست.  این نامردی :ودندحضرت فرم

 ببینند.  ااینها ما ر ،مییآما به صورت ظاهر درمی ،گفتند آقاجان

ی کربلا دفن سک ر چهحفرتی؟ دیگ ساکنُ ن ذا یکونُمَ ، اماها هم مرا نکشتنداین، آمدیدبه کمک به فرض، شما : فرمودند

-دلکربلا مأمن و مأوای است  پناهان عالم باشد. قرارپناهگاه بی است کربلا لا باشد. قرارکرباست ؟ قرار ودشمی

 .دباشهای عالم شکسته
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 ی؟ یعنی چف ل مْ یُؤْذ نْ ل هُمْ پس 

 . ببینید است هستور دادخدا هم د ،ها آمدنداین

! ؟خلف وعده کندچگونه بشود  .المیعاد فُخلِو لا یُ .برای یاری من ،د کربلایکه بیایوعده دادند جنیان عبدالله به ابی

  .نستجیر بالله

 :حرف اینجاست

ن افرمایشش رضا سلام الله علیه در ادامهرت حضاما  سیدالشهداء، نصرت یید کربلا براوخدا به ملائکه دستور داد بر

  :دارندپرده برمیاز پاسخ این سوال 

 .ف یَکُونُون  مِنْ أ نْصَارِهِ وَ شِعَارهُُمْ یاَ ل ث ارَاتِ الْحُسَیْن لیه السلامف هُمْ عنِْدَ ق بْرهِِ شُعثٌْ غبُْرٌ إِل ى أ نْ یَقُومَ الْق ائِمُ ع

 ؟ یعنی چی

 ویند:و ملائکه بگ یانبه جن دخواستنالسلام مییعنی امام حسین علیه 

 ودشتازه شروع می ود؛شم نمیاکربلا تم ،با کشتن من . 

 شمر نیست.  ،دهدپایان میا کربلا ر ن کسی که واقعهآ

 .جود امام زمان سلام الله علیه استوجود ذی ،دفتر این واقعه را ببندد است کسی که قرار آن

 لذا ملائکه هنوز هستند. . است لذا واقعه تمام نشده

اما نصرت نه به این معنا که امام حسین سلام الله علیه به شهادت  ،ید برای نصرت امام حسین علیه السلاموخدا گفت بر

 . است د. نصرت به این معنا که ماجرای کربلا تمام نشدهننرس

چون هنوز  است. تمام نشدههنوز چون  .کربلا هستیم امروز ما وسط واقعه ،بخواهیم یا نخواهیم ،و بفهمیم یا نفهمیم

 ملائکه منتظرند. 

 .قسم ؟ نه به خدااست م؟ ذوقیویگمیاین را از کجا دارم 

صبحت؟ آقا أیف ک  ،عرضه داشت که سیدی و مولای ،نهال آمد محضر امام سجاد علیه السلامبن مِ عمرونام کسی به 

 ؟است ن چطوراحالت

است از  یسوالچه این  .باد وای بر تو !یحکوَ :فرمودند کردند، نهالبن مِ ومرعنگاهی به  کی امام سجاد علیه السلام

 !پرسی؟ما می

 ..بنی اسرائیل فی آل فرعونک فی قومنا أصبحنا که بدانید( وقتش نشده ) ؟کل  أما آن 
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 کنیم؟! چگونه شروع می را ناما روزم وند کهمتوجه بش ماشیعیان  هندخوای میکِ

  ..أبنائنا حون بِّذ مانند بنی اسرائیل که  گرفتار فرعونیان بودند. أصبحنا و یُبه

 کنیم؟طور شروع میچ مان رایعنی هر روز صبح .فعل مضارع است حون بِّذ یُ. ماضی نیست فعل .بحوانه که فرمودند ذ 

 بینیم.ن میذُن الی الاُذُالاُن مِ. بینیمسه شعبه را میبینیم. تیر حرمله را می ،کنیممی بازکه  را ناچشمم

 ما همین است.که حال امروز امام زمان  !وای !وای !وای

 کنید کسی صبح تا صبح چه ببیند؟!  افقط تصورش ر

است. یعنی هنوز تمام نشده  .یعنی تداوم داردد. دلالت بر استمرار دار. است فعل مضارع حیون ست یَ !نسائنا حیون ست یَ

 ؟کوچه و بازار کجا ؟هنوز زینب زار کجا

جسارت به  ،کنیمکه شروع می ان راما روزمیعنی هنوز ن ( لُعِ نفرمودند). یلُعَن امیرالمومنین علی المنابر أصبحنا و

 بینیم. ها میمنبر یرو امظلومیت مولا ر

 صبحنا؟! أیف ک  علمت أن  لک أما آن 

 شود. آغاز می روز ما چنین

 

  .ه نکات فراوان داردعلیفرمایش حضرت رضا سلام الله 

تا  است. واقعه هم تمام نشده است. نصرت هم تمام نشده است. دعوا تمام نشدهکه ترین نکته این باشد اما شاید مهم

  .دشت کربلا لهت ا بیاید و انتقام بگیرد از ق وقتی که امام زمان م

 ثارات الحسین است. هستند و شعارشان یا ل هنوز این چهار هزار ملک 

 

. چون دلش دنبیناو کنید سعی می ،ختر داشته باشیداگر دپیدا کند، جراحتی  کی ،ناتین، پااوقتی شما دستت ،ببینید رفقا

  .دخورغصه می است، لطیف

 .مدمآی به حال میهِ ،رفتمی از حال میهِمن فرمایند . امام سجاد میبدالله علیه السلام وسط جنگ به خیمه آمدندعابی

  ؟اما چه آمدنی ..بابایم آمدند !دیدم وای ،یک لحظه پرده خیمه کنار رفت

 م الجراح. دَل بِغسَّی المُل عَ لامُالسّ

  .غسل تکمیل نیست ،نرسد آب به بدنسر سوزنی  در غسل اگر :له شرعی این استمسأ
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تمام  ..تمام بدن ،بود حسین یعنی تیر از بس که خورده ،دادند او را غسلسلام بر کسی که با خون جراحت پیکرش 

 ..بدن

 جوشد.خون می ،های زره پدرمفرمایند دیدم از سوراخامام سجاد علیه السلام می

  .بنگر شیعیان گرفتارندگیری/ خبر از ما فقط تو می /بینیدرد ما را فقط تو می !امام زمان)

یا صاحب  .بینیدشما ما را می ،یا صاحب الزمان .زننده میها ضجّگیرم اینها مثل یتیممن دارم آتش می ،آقا به خدا قسم

 بینید.(شما سوز ما را می ،الزمان

  .زندل میزره پدرم خون قُهای امام سجاد فرمودند دیدم دارد از سوراخ

 .وداو طاقت نداشت خار به پای شما بر .وای نکند رقیه سه ساله سلام الله علیها ببیند .اگر عمه ببیند !گفتم وای بابا

ر این د)والله  ،ن استجوشیدبینی که در حال  این خونِ مرا می .مویبگ چیزی کمدم یآ ،سجادم :امام حسین فرمودند

  .حتی یبعث الله المهدی میدَ نُسکُلایَ .(حال امام چنین قسمی بخورند

  .تا خدا مهدی ما را بفرستد ود،شم نمیامیعنی جنگ تود، شقطع نمی جوشد وور میطهمین

 کار ادامه دارد. یعنی 

 . هستیم ماجرا در اینعرض مهم این است: امروز هم ما  ،لذا رفقا

 چه باید بکنیم برای او؟ 

که مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در  .ستا بحث تقدیرات الهی ،یکی از نکات بسیار مهم اعتقادی ما

 ارالانوار بابی منعقد کردند.جلد پنجم از بح

 اما این نیست. .که تقدیر خدا یعنی جبر این باشدگ مان ما شاید 

 این عمل را با اختیار خودت شما اگر است که یعنی قواعد و قوانینی که خداوند متعال در عالم گذاشته  تقدیر

گیری. این یعنی تقدیرات نتیجه دیگری می ،گیری؛ عمل دیگری انجام بدهیاین نتیجه را می ،انجام بدهی

  .الهی

 (9۶)اعراف/ «وَالْأ رضْ. السَّمَاءِ مِن  بَر ک اتٍ عَل یهِْمْ ل ف ت حْن ا وَات ّق وْا آمَنُواوَل وْ أ ن ّ أ هْل  القُْر ى » :فرمایدمیخداوند متعال 
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ها فرود خواهد برکات از آسمان و زمین بر سر اینبینند که هر آینه می ،تقوا داشته باشند و اگر مردمان ایمان بیاورند

 آمد. 

 (11رعد/)  «.بِأ نْفسُِهِمْ مَا یُغ یِّرُواإِن ّ الله  ل ا یُغ یِّرُ ماَ بِق وْمٍ حَت ّى » :فرمایدمیجای دیگری خداوند باز 

 ؟ما باید چی کار کنیمحالا 

  :حرف اینجاست

 گونه نیست که فقط باید تماشاچی باشیم. توانیم کاری کنیم. اینمی .کار دست ماست

مهر و محبت  ،اصحاب پیغمبر بودند ازیرمرد که چند تا پ: کندنقل میحریر جلیل بزرگ این عالم نِطُریِحی  .الهی بمیرم.

گاه ن ،ای اطراف کربلا نشسته بودندپهت یروز عاشورا از اول صبح رو ،دیده بودندرا علیه السلام  ءپیغمبر به سیدالشهدا

 ... وای حمله کردند .وای شمر آمد .ر دیگر هم خوردیک تی وای :کردندگریه می ،کردندمی

  .کردندگریه می ،کردندنگاه می طفق

اش توی بیابان دارد ، سه سالههاغیرتبی !زنندها را آتش مید خیمهدارن ،هاغیرتبی د وسط!یبیای !اهغیرتبی خب

 !یکی برود کمکش کند ،دودمی

  !بر منکرش لعنت .همه چیز در او نهفته استست که ا اکسیری ءگریه بر سیدالشهدا ،بله

هم  ،هم شور دارد ،هم سوز دارد ،هم شجاعت دارد .گریه بر سیدالشهداست ،بخشنجات .گریه بر سیدالشهداست ،اصل

  عبدالله است. اماگریه بر ابیهمه چیز خلاصه در  .شعور دارد

 باز کند. را های بزرگ تواند قفلمی ،ای که هدفمند باشدگریه 

 ؟دباز کن دناتوچه قفلی می

 (11رعد/)  «.بِأ نْفسُهِِمْ مَا یُغ یِّرُواإِن ّ الله  ل ا یغُ یِّرُ مَا بِق وْمٍ حَت ّى »اینکه 

 

  .افتاده بودند بستر یحضرت زهرا سلام الله علیها تو ،رسول مکرمبعد از 

  .محترقة القلب ،معصبة الرأس ،کنة الرُّنهدّمُ ،چطور افتاده بودند؟ باکیة العین

 غشی علیها ساعة بعد ساعة. یُ ،قدهای قد و نیمبچهدرد اینجاست: جلوی چشم شوهر و 

حضرت  ،بی. آمدند عیادت بیهای نامرد راحت بود که دیگر کار تمام است، خیال همه همسایهدیگر روزهای آخر

 بستر.  به خطبه ای خواندند معروفخطبه لام الله علیهازهرا س
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 فرمودند: ،عین ابوبکر و عمر در غصب خلافت بودندبه این زنانی که شوهرانشان مُ ،رو کردند به این نامرد مردمان

 شروع کردم که از دنیای شما و از مردان شما بیزارم.  ابدانید در حالی روزم ر

 ...ل سَارَ بِهِمْ سیَْراً سُجُحاً، داده بودیدبه دست امیرالمومنین اگر افسار شتر خلافت را  ،یدبعد فرمودند: این را بدان

 ( .شرط و جزای شرط است درحرف  )همه

که  ددادنحرکت می اخلافت ر شترعلیه السلام طوری  امیرالمومنین :فرمودند حضرت زهرا د.خورن میاشتر خیلی تک

  .خِش اشُهل ا یَکْلمُُ وَ  .خوردن ناتک شدلدر آب  ،این شتر نشسته یکسی که رو .رَاکِبُهُ ساَئرُِهُ وَ ل ا یَمَلُّ ل ا یَکلُِّ

 .دکنم میرَ ، شترکنی ود و اگر هم رهاشزخم می ،خیلی بکشیآن را  راگ د؛کننش رد میابینی یاز تو اافسار شتر ر

  .شدراندند که بینی او زخم نمیشتر خلافت را می طوری امیرالمومنینفرمودند: 

تر کردن  که بهره خودشان از این چشمه به اندازهبردند میکنار چشمه زلالی . شما را ن میِراً صَافیِاً رَوِیّاً وَ ل أ ورَْدَهُمْ منَْهَلًا

 شدید. شما سیراب می ، ولیفقط یک لب بود

  .ی شما سیه بشوداکه دنیا و عقبمنتظر باشد  .وَ أ بشِْرُوا بِسیَْفٍ صَارِمٍ ؛کنار گذاشتید الکن امیرالمومنین ر

 !(انجام ندادند شان راهیعنی مردم در زمان مولا وظیف)

بکر بیعت ما با ابی !مدیآدیر د گفتند مسجد. مییبیای ندگفتمی های مردم،هناخ بدر ندرفتحضرت زهرا نصف شب می

 تمام.  ؛کردیم

 ؟ شدچی می الهیفتاد. تقدیرات اکوفه. کربلا هم اتفاق نمی درفتنحالا به فرض امام حسین سلام الله علیه می

 آمده است که(بحار الانوار  52جلد . در امام باقر علیه السلام به ما فرمودند)

 علیه السلامء بودند و دور سیدالشهداپایبند  ،هبیعتی که با مسلم بن عقیل کرد هو مردم بد رفتنمیکوفه به اگر امام حسین 

 دادند که قرارامام حسین همان دولت حقی را تشکیل می 70سال . و فتاداعاشورا اتفاق نمی ه.ق ۶1سال ، آمدندمی

  .آمدندست امام عصر ما تشکیل بدهند و مابقی ائمه در دولت حق میا

  .علیه السلام نبود زندان موسی بن جعفر ریعنی دیگ)

  .کردیعنی دیگر ام فضل دور جگر تشنه امام جواد هلهله نمی

 ند.(افتادزمین نمیبه بار  پنجاهمام رضا از دارالاماره تا خانه یعنی ا

 !شدن میای ،ن نشده بودآ ۶1اگر سال که این نص فرمایش حضرت است 

 ادیم...تایسالآن وسط تاریخ ما و  ه استین بودچنهای گذشته هم امت در
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اما وقتی که شروع  است. دویست و پنجاه کتاب در دفاع از مکتب آل الله نوشتهاعلی الله مقامه الشریف شیخ صدوق 

دویست و  .ببخش؛ من کوتاهی کردم راخدایا م. قصیرن التَّمِ ستغفرُأ وید:گمقدمه می در ،کند کمال الدین را بنویسدمی

 نویسم. اما تازه دارم برای امام زمان کتاب می ،پنجاه کتاب نوشتم

  :آورد این است کهمیکمال الدین اولین حدیثی که در کتاب 

 اچشم پادشاه ر ،به دین حضرت ادریس پادشاه ستمگری بود که زمین یکی از مومنینِ ،رت ادریسدر زمان حض

 غصب کرد.  ار شزمین و کشت ان رموم .گرفت

 از تو خواهم گرفت.  ابه پادشاه بگو انتقام این مومن رخدا به حضرت ادریس گفت برو 

 منتقل کرد.  احضرت ادریس آمد پیغام ر

هم  اباید او ر ،تهدید حضرت ادریس جان سالم به در ببری خواهی از شرّه گفت اگر میپادشاه همسری داشت ک

 بکشی. 

ش تنگ شد. تازه رفته بود اهسین ،گذشت یمدت .غار زندگی کرد یرفت تو ،حضرت ادریس به دستور خدا فراری شد

  چون غربت سخت است. ،ش تنگ شداهولی سین ،مدآش غذا مییاز بهشت برا ، هر روز همغار یتو

 ، تو را نشناسند.شینینشیعیانت ب بینی یبیا سخت است خیلیسال غربت یعنی چی.  1190حالا ببین )

ما جانمان را  د،شنویالان صدای ما را می ،یا صاحب الزمانآیید. شما به مجلس ما مینیم ادآقا ما میقسم به خدا 

 (.کنیمفدای شما می

 ن نیامد. اقطره بار ک. بیست سال ینفرین کردا قومش رحضرت ادریس 

به گدایی و بدبختی  د،خواست او را بکشو پادشاهی که میظلم کنند خواستند به حضرت ادریس مردمانی که می

 ن سیاه شد. اروزگارش .کردندگدایی می مشت گندم کی یبرا ،رفتند شهرهای اطرافافتادند. می

 چی کار کردند؟ _ 

  .فأجمعوا أمرهم

  د.دست صدا ندار کی .ها با هم جمع شدندفرمایش اهل بیت است. این ینا

است  مان تماوقتمد؟ همه آتش بگیرن ،حسین سلام الله علیه بگوید آیدین جمعی مینچکجا  ود،عاشورا تمام بش ردیگ)

 (.ددعا اثر دار ،به امیرالمومنین قسم .دعا کنیمخیلی ش یید برایبیا .ه بزنیمید خیلی ضجّیبیا .کاری کنیم کد ییبیای رفقا.

  .دست به یکی کردند .جماع کردندا اِهاین .جمعوا امرهمأ

 چی کار کردند؟ _ 
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گریه  د،ه زدنضجّ د،ن ریختناخاک به سرش .علی رئوسهم وا الترابثّحو  د،ادنتایسخاکستر  یرو .دماقاموا علی الرُّ

  .خدا نفهمیدیم .خدا غلط کردیم د:کردن

تو هم برو بالای بارد. ن بان بر سرشابار ،کن دعا . برایشانببخش مردم را آمد.رحم به من دلم  ،ادریس :خدا گفت

 ن کن.اکمکش ،ناسرش

. به شرط اینکه دبینمی اهای شما رد نالهآیدل خدا به رحم می د.بینمی اا رهبچه سید د گریهآیبه رحم میدل خدا 

هنوز زینب کبری  د.آیمی دهنوز تیر دار .أبنائنا حون بِّذ یُاست. م نشده اکربلا تم .میکنبدانیم برای چی داریم گریه می

خون  که هنوزاست  . این نص فرمایش امام سجاد علیه السلامها هستندسلام الله علیها توی کوفه و شام، توی کوچه

 زند.ل میدارد قُسیدالشهداء 

 ،اجماع کردند ،أجمعوا د،ادنتایسچهل روز  ،سالش گذشت 230 .دونعذاب بشصد سال چهاراسرائیل بنیر شد دّمق

 .وایکضجّوا و بَ

خدا حضرت موسی  .ن شداسال به نفعش 170 .گریه کردند و ضجه زدند .ضجّوا چهل روز ،دعا کنندچهل روز  نه اینکه

  .زودتر فرستاد ار

 یبراخداوند متعال  .لفرّج الله عنکم ،کنیداگر شما هم چنین  :حضرت صادق علیه السلام فرمودنددر ادامه این روایت 

 رسد. انتهایش می به حدّ . امر ظهور و فرج،ینتهی الامر الی منتهی ،اگر چنین نکنید . وکندشما هم فرج ایجاد می

 ( 3)عصر/ «.وتَ واَصَوْا بِالْحقَِّ وتَ واَصَوْا باِلصبَّْر» :یموبلند بش ،شینیمنب .صت استراربعین بهترین ف

آتش بزن همه را  .نابسوز ات را همهبچ .نابسوز . همسرت را همناهم بسوز را کناریت ،خودت آتش گرفتی وقتی

 .ی غریبمان دعا کنیمآقا یی بگو بیا براورهر جا می .امام زمان یبرا

 .گذاردبه خدا قسم اثر می

 

 م نه؟! ویگمن می ،خدا گفته ویندامام حسین بگ ودشمی رمگ .کربلا یدوبرگفت ملائکه به خدا  !یا ابن شبیب

  ؟یعنی چی

  و امروز ما موظفیم .نصرت ادامه داردیعنی. 

  .غریب و گرفتارند ،امام زمانامروز، 



11 
 

 چی؟ یعنی  ،ر ّ عَنْ وَلِیِّکف اکْشفِِ الضُّپس است.  گل و بلبل زهمه چی کنیمما فکر می

 ست.امام اامروز روز مظلومیت ست. امام اروز گرفتاری  امروز

 چه زندانی! چه زندانی! در زندان بودند. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه 

  ی؟وشچقدر اذیت می .یوی خم شوما مجبور شکه ش دباش کوتاهانقدر فکر کن  است، بلنداینجا ببین الآن سقف 

 .مِنْ بَیْنِ مَشیمَةٍ وَ رحَِمٍ طِّفلیا مَخ لِّصَ ال

سه متر  ،متر سمت راست دو ،پایین دندنک پنج متر می ،چالدل سیاه یید. تونگاه کن لغت در است. هطمورمَ معِجطامیر مَ

 ..پایین

 چال مبتلا شدند؟ به این سیاهامام کاظم علیه السلام شد که  هچ

 . در کتاب کافی است روایت

 ی. بِن فْسِا للهِن فْسِی أ وْ هُمْ ف وقَ یتُْهُمْ وَ  ف خ یَّر نیِب الشیعه عذِّأراد الله أن یُ :فرمودند

به شیعیانم  د،خدایا به من بخور ،سپر کردم را من خودم (کند؟مادر مهربان چه مید. )عذاب کن اخواست شیعه رخدا می

 . دنخور

بابای  د.کنمی را ناشیدلت هوا ،اریذگم بیرون میقاز  یت رااپ ،دیدی ااه حضرت معصومه رگشما که گنبد و بار)

  (؟!شانلحظه دیدار دختر کزد برای ین لک نمیادلش ،زندان یاین همه سال تو سلام الله علیها حضرت معصومه

  :مدآیم ییصدا چالشد از ته سیاهدم غروب که می ،دندشدر چنین زندانی گرفتار حضرت  در امالی است: روایت

 ! مش الساقینحالاین! بأبی بح البطن! بأبی المقرون الحاجنتدبأبی المُ

  !تیپدرم فدا !تیپدرم فدا !اتای کشیدههپدرم فدای ساق !پدرم فدای روی زیبایت

 شود.جا نمیال چسیاه ی اینکسی توروید؟! ه چه کسی مین صدقاقربگفتیم 

 ه مهدی. سمُلدی اِن وُمِ هو الخامسُ :فرمودند

 کردند. ن گریه میاشیچال براسیاه درحضرت موسی بن جعفر  ،مده بودندابه دنیا نی  هنوزظاهراً

 (عادت کردیم به کوری و نابینایی! .یادمان رفته است ما د،گذراز غربتش می دسال دار 1190الآن  !یا موسی بن جعفر)

 ؟ ستکیمهدی این  :طرف پرسید

 ور توصیف کردند؟طچ

 بیه.أوتور برید المَرید الشّهو الغریب الوحید الطّ_ 
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  .رانده شده .رید یعنی طرد شدهالطّ

  کنیم؟چی کار باید  

 .ممِنهُْوَلا نُؤثْرُِهُ  بِنا ممِاّ ن کْر هُهُیَت صِّلُ  عَنهُْمْ اِلاّ ماما یَحبِْسنُا  :فرمودند

 توقع نداریم! و بینیم هایی که از شما میمگر کار ،در زندان غیبت محبوس نکرده ایم. ما رهست ما محبوس

 . گناه من است ،های غیبتعلتها و حکمتترین یکی از مهمولی  ،گویم علت تامهنمی

 .ا خون نکنمن رامن بیشتر دل مبارکش دیگر ،خون است نان دلشاخودش

 .دن ما باشابه زب د.یم حواست به چشم ما باشهن کربلا بخواااز جو ،روز ششم محرم ،بن الحسن تم به هوای حجیبیای

 ور یاری کنیم؟ طچ 

 بورعٍ و اجتهادٍ و عفةٍ و سدادٍ. أعینونی  :به صراحت گفتند

 یاری کنید. ابا پاکی ما ر

  

کعبه بهانه  ،گفت مقصود تویینمی رن نبود؟ مگادنبالش رنرفت مکه؟ مگجناب علی بن مهزیار اهوازی بیست سال مگر 

 است؟ 

  .بینیالله میشاءإن ،راه بیفت دگفتن او هخواب ب یوتامامم را ببینم. قرار نیست من  رسال آخر گفت دیگ

 ندید. ،تمام شد .جا رفتهمه، مروه، صفا، مدینه، ا رفت. مکهجهمه ،آمد

 دیدم.می ،اگر قرار بود او را ببینم .گفت یک خواب دیدم

 آمد:کنارش  کسی د،طواف بو یتو

 ؟ اهل کجایی؟است حالت چطور_ 

 اهل اهوازم.من + 

 شناسی؟می ار یبض ابن خُ_ 

 .د. خدا رحمتش کنرفیقم بود ،بله+ 

در مصائب اهل بیت علیهم  .اهل نماز شب بود .عبادت بود ! اهلدمعة أغرضو ه بتلما اکثر ت خوبی بود. در آدم چق _

 لقرآن تالیا. والیا و لکان لنا مَ .گریان بود السلام

 شناسی؟ م میرا ه بعد گفت: علی بن مهزیار
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 گفتم: خودمم. 

 .نه داشته باشیاباید نش هستی، اگر خودتگفت: 

 (نوکر بهشت هم برود باز نوکر است /ام را کفن کنیدمن لباس نوکری بر)

لامت که من از اصحاب امام عسکری این عگفت:  .دست علی بن مهزیار بود که از امام عسکری گرفته بود انگشتر کی

 م. علیه السلام هست

 . است مت درستعلا ،گفت: بله

 .آمدم دنبالت من از طرف امام زمان .نتانوش ج :گفت ،روی چشمش گذاشت را بوسید، انگشتر

 دهندفردا نمی یپروانه را حواله ا/مامشب میان روضه مرا راحتم نِ)

 (ببینیم. را سال چشم گذاشتیم محرم کما ی

 برویم.  ،راه بیفتگفت 

 گفت نماز شب بخوانیم. ر، مسی یراه افتادیم تو ویدگمی

  (.مهم است در مکتب اهل بیتا هاین)

 ابان. رسیدیم کف بی ،باز راه افتادیم .نماز صبح خواندیم ،پیاده شد ،کمی جلو رفتیم .راه افتادیم ، بازخواندیم

  .یعنی کسی که جای ثابت ندارد .شرید یعنی این .نشین است)بیابان

  (کجایی آقا؟ است. و فجور گرفته فسق اجا رباش. همهتو ن ،اق هستندسّجایی که فُ دفرمودن به ایشان انپدرش

  ای بود.یک خیمه .نزدیک طائف رسیدیم ،باناکف بیگوید می

 (م.یندید بیخوهنوز  ما هنوز آقا ندیدیم. هنوز مهربان ندیدیم. د.اتفاق بیفت یمانالهی این لحظه برا)

 اینجا کجاست؟ پرسید 

  .ست که یک عمر دنبالش بودیا آقاییی اینجا خیمهگفت 

 کجا ببندم؟  را گفتم اسبم ،اده شدمپیگوید می

 کجا ببندی؟! را اسبت هستی دنبال این ،مدیآن اشخیمه بدر ات !گفت: وای

  :گفت ء علیه السلامبه سیدالشهدا ک جملهی جناب عابس شب عاشورا)

 اله شدیم! غجزیم؟ ما ویم که کشته نشوبرما ید ویگمی ،عبداللهابی

 .خشی نیران البلاءلان ف  کبِّنیران حُقد اشتعل قلوبُنا بِ

 (.است گرفته شما وجود ما را محبت .ندیداسوز .زدید شآتما را 
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  .م از آقا اجازه بگیرموبر صبر کن ی؟!کجا ببند ت رای مرکبویگمدی میآتا اینجا  ،علی بن مهزیار_ 

 .دنهالآن آقا اجازه بد .دلش نبود یدل تو

 د.آقا اجازه دادن .نوش جانت ،مد بیرون گفت علی بن مهزیارآ

 نار زد...ک اآمد پرده خیمه ر .زیدلرش مییپاها

 ؟چراغ سر قبر زهرا کجایی /تنها کجایی امید غریبان /بده رخ نشانم بیا تا جوانم)

 (رخ تو ماه و ابروی تو کمان /اتهاشمی ه قربان خالِای ب

 .خالٌ نِیمَه الا دِّلی خ القمر، عَلقة ف ک  وجههُ !زیبا

 شین اینجا.نبیا ب ،لرزید. فرمودند علی بن مهزیارم مییپاها ،اده بودمتایسگوید می

 !بشینم؟ من در محضر شما ،آقا -

عبدالله فرمودند به خود ابی .نگویم چطور نشست .است. دیگر نگویم شمر کجا نشست )در محضر امام نشستن سخت

 .(زدی جای بلندی تکیه

 فرمودند: چقدر دیر اومدی!

 است: اینجا مهم

 آمدی... بان دنبالمابی یتو بیست سال ،شاءاللههزار ما یندفرماحضرت می ،موبر تاالان  ،گفتمگوید با خودم می

 مدی!، چقدر دیر آعلی بن مهزیار :ولی حضرت فرمودند

 بهشما را پیدا نکردم آدرس  اکسی ر نی علیک.لُّدُیَن لم أجد مَ ،گفتم: سیدی ،کردم مِن مِن  م؟!ویچی بگ .هول شدم

 ن برسم.اخدمتت دبده من

 ،برگشتند نگاهم کردند ،آهی کشیدند کی ،کشیدندروی زمین  اانگشت مبارک ر د،پایین انداختن را ناحضرت سرش

 ..حم الذی کان بینکمعتم الرّو قطّ رتم علی ضعفاء الشیعهبّنا؟! لکنکّم کثّرتم الاموال و تجک علیلُّدُن یَد مَجِفرمودند: لم ت 

 ود و...ن زیاد بشاید مالتهخوامی .ندارید راشما غصه م

 پدرم امام عسکری به من فرمودند: ،علی بن مهزیار :بعد فرمودند

 .نَّ قُلُوبَ أ هْلِ الطَّاعَةِ وَ الْإخِلْ اصِ نُزَّعٌ إلِ یْکَ مِثلْ  الطَّیْرِ إِذ ا أ مَّتْ أ وکْ ارَهَاإ

ای نند پرندهما د،داشته باش تدوسامام زمان را کسی که وقعا  د،کسی که اهل اطاعت خدا باش د،کسی که خالص باش

کسی  بخواهد که دکنگم نمی تو را آدرس آید،می خودش نهلا بهش آخر د،خرچجا هم بهرد، کنگم نمی اش راهنکه لا

 .دبده آدرسبه او د یبیا
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 پس اگر غافلم یعنی چی؟ 

 وری نیست که او بپسندد. طیعنی اعمال من 

  خواهد.باید چنین باشیم که او میچه باید بکنیم؟ 

 چه باید بکنیم؟ 

  .عا بتعجیل الفرجکثروا الدّأو 

 .فرمودند بسیار دعا کنید

 

تیز  جُون داشت شمشیر آقا را .در خیمه خودشان بودند ءپدرم سیدالشهداشب عاشورا بود، فرمایند امام سجاد می

در همان حال یک  .کردندپرستاری می ،کردندرسیدگی میآمدند به من می لام الله علیهاام زینب کبری سکرد. عمهمی

  .ام پاره شد، بند قلب عمهصدایی آمد

 د:ء بوسیدالشهداصدای 

 ...باِلإشِراقِ واَلأ صیلِ یا دَهرُ اُفٍّ ل کَ مِن خ لیلِ ک م ل کَ_ 

 یقین دارد از دنیا خواهد رفت. خواند کهمیاین ابیات را که کسی 

  :سرآسیمه آمد توی خیمه عزیز برادر ،دفعه بلند شدیک ،ام این را شنیدتا عمه

من هنوز امید  .(39رعد/) «الکِْت اب أُمُّ عنِْدَهُ وَ یثُْبِتُ یمَْحُو اللهُ مَا یشَ اءُ وَ»گفتی  .را به ما یاد دادی ءتو بدا ،داداش_ 

 .سفر حرمله نشوممن هنوز امید دارم هم .خودت برگردم دارم با

 .ل وْ ترُِکَ الْق ط ا ل ن ام ،خواهرم زینبفرمودند: 

 کار حسینت تمام است. ،صریح. یعنی خواهرمالتّ ن مِ بلغُکنایه أ

خرتّ مغشیّةً مِن شدّة الحزن و  .از پشت افتاد ،زدطور که میمت علی وجهها و صدرها. همینط ل  ،تا این جمله را شنید

 البکاء.

 شاید قطرات اشک برادر...  .هوش بیایدآبی نبود به صورت او بپاشند به

 تا چشم باز کردند:

 !هذه الامة. ما مهدی داریم نّا مهدیُّکنی؟ مِاز چه گریه می ،خواهرم زینب_ 

 

 دعا اثر دارد! 
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 رام.  الکِ ن اولادِمِ یا مولای کریمٌ و انتَ

دانی من کلکسیون می .دانی من کلکسیون درد هستممی ،آقاجان ی یابن الحسن!ویشود شما وسط روضه بگمگر می

 ان. یا صاحب الزم است، عشق ان راخودت. اما آمدم همه را کنار بگذارم، مشکل هستم

  یا صاحب الزمان. است ن درد منایا صاحب الزمان. دردت است غم من ناغمت

  .کنمدعا می برای شماسوزم امروز می

  مانند؟زیر دیِن کسی میکنند؟ بعد فکر کردی حضرت جبران نمی

 (8۶)نساء/ «.وإَِذ ا حیُِّیتُمْ بتِ حیَِّةٍ ف حَیُّوا بِأ حسَْن  مِنْهَا أ وْ ردُُّوهَا»

  .ندکنمی یتدعا ءن سیدالشهدااه جدشبّزیر قُ ،دعا کنیبرای او ر اینجا گعزا کجا؟ ا بالاتر از خیمه

  کنیم. چه باید کنیم؟ دعا 

  کنیم؟ تقوا داشته باشیمچه باید. 

 . د. به پسر شبیب فرمودندن دادنایادمعلیه السلام امام رضا  .هستیم امروز وسط معرکه

  کنیم؟ چه باید 

 (200)آل عمران/ .راَبطُِوا صَابِرُوا وَ یَا أ یُّهَا ال ّذیِن  آمَنُوا اصبِْرُوا وَ

 قطع نکنید. ان رتا. ارتباطقطع نکنید ان راپیوندت ر.نتظ مامکم المُإ راَبطُِواد: فرمودن

سنگ برداشته  کی آیند.می دکاروان اهل بیت دارن دخبر دادن او به .لجن بود یعمر تا خرخره تو کی یعزای خُییح

 .بزنم را سنگ د،ذار برسنگب :نداختاپایین میو هیِ بالا  ،بود

  وند، یک سر هم روی نیزه است.شنزدیک می ددید یک کاروان از دور دارن ،تپه یاده بود روتایس

  .باز شد ،نیزه بسته بود یچشمی که رود، نه بگیرابرد که نش را بالا دست

  .رنتظ مامکم المُإ رَابطُِواو 

گفت خاک زد، سر خودش  یتوبزند، عبدالله ندازه! سنگی که برده بود عقب به ابیهمین ا .چشم به چشم دوخته شد

 سرم شد. یتو

  است!  الله تآثار ارتباط با حجاین از 

 . داز باشدست من ب د،رات بسته باشمن مرده باشم دست این مخدّ رگفت مگ ،شمشیر برداشت .توبه کرد
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 عاقبت به خیر شد. .جان داد دم آخِر

 روز من؟! او هم دنبال دنیای خودش هست.  دن یهودی چه فرقی دارآبا  ،ن نباشمایادش د،شب و روزم بگذر راگ

 ٌاسم رمز است.  اسین،علی آل ی سلام 

  د؟کشچقدر طول میر مگ

  ، بگو:یآیراه که داری می یتو ات،ی خانهتو بایست، بخوان.دم در  ،هر روضهاز قبل 

 ه. آیاتِ انیَّالله و ربّ السلام علیک یا داعیَ

 الجواب أتیکیَ ،تو لبت را تکان بده .یکت ف رکّ ش حَ :کلمه است کش فقط یاهدرد دل کنیم. هزین او با .حرف بزنیم او با

 الله. جواب تو خواهد آمد.شاءإن

جهّ وَت  :فرمایندآقا می گفت .ببینم امامم را مهخواری )سفیر چهارم( گفت میمُجناب علی بن محمد سَکسی آمد نزد 

 ست.ا این ارتباط قلبی .صدا بزنید ااو ر .زیارت کنید .یارةبالزّ إلیه

  

طور با امام زمان گفت من چ ،جمعیت بلند شد یوسط منبر، تو ،نهُ ساله ،هشت بچه کی در مجلسی،چند شبِ پیش 

 حرف بزنم؟ 

 ور حرف بزن.طم چویگگفتم: آفرین! بهت می

 ؛به امیرالمومنین ددادن ؛ پیغمبربه پیغمبر اکرم داد ،ابوذر بود حضرت اول دست !سلطان بود ،غلام نه ...غلام بودک ی

 .علیهم السلام حضرت علی اکبر د بهامام حسین دادن ؛امام حسین د بهامام مجتبی دادن ؛به امام مجتبی دامیرالمومنین دادن

 . است بلد اخیلی این خانواده ر

 اسمش چی بود؟ جُون. 

  .سال 92چند سالش بود؟ 

 عمو!  ؟دفتنگچی می وا رات کم سن و سال بهمخدّ

 زد.دور می ،ذاریدگکمر من ب یرو ها رابچهگفت می ،فتاداچهار دست و پا می

 ! است ها ندادند. خیلی حرفبه بچه اخبر شهادت جناب جوُن ر گویندمی
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 ؟!دت دارتسه ساله دوس رچی کار کردی که انقد

عمو جوُن کجا  ویندگمی ددونمی ددیدم سه ساله دارن ،گرفتش میآت داشتمن اوقتی د ویدگصالح بن عبدالله می

 هستی؟ 

 شما؟ رمگ دپیرمرد چی کار کردی

  .دور حرف بزنطچ دناد. میا بلد استاین خانواده ر

ش یایی که او به آقاهحرف مشق بگیر. همین .الگو بگیرشنوی، ولی الان که می ،شاید هزار بار این ماجرا را شنیدی

 . دذارگاثر می ،تو هم بگو .ثر گذاشتا ،ت بگو. چون او گفتیتو هم به آقا ،گفت

 چی گفت؟ 

کسی . هیچدها کاری ندارنبرگرد. با غلام ،؟ فرمودند: نهمیدان موبر ،مد گفت: آقاآ ،م شداتمروز عاشورا که نماز ظهر 

 برگرد.  د.کار ندار تو با

  .برگردفرمودند م؟ وبر ،آقاگفت سه بار 

  .فکری کرد کی

  عبدالله.صحبت کنم ابی شما ور باطنم چادمی که من_ 

من خراب کارم یا صاحب  ،من خراب کارم؟ بله .ما هم یاد گرفتیم چطور با شما حرف بزنیم آقا ،یا صاحب الزمان)

ه آقایید. شما که پسر امام ام. شما که خوبید. شما کبر امام مهربان خود پناه آورده ،الزمان. اما بر کسی مربوط نیست

نگذار ندیده از دنیا برویم. نگذار عقده به دل  ،یابن الحسن قبم.ع ،یابن الحسنشود، م میاتم دید. محرم دارهستحسین 

 (گوش زجر بزنیم. ییم توهخواندازیم. ما مییاصورت حرمله ب یف تویم تُهخواما میما بماند. 

دم پرسلمه سبه ام ،به مدینه برگشتیکه بعد هم  .دیگر برو ؛با ما بودی همیشهتو  .عافیةنا فی العت بَإنّک ت  ،جوُن فرمودند:

 . باشد فلان مرکب هم مال تو ،نه مال توافلان خ ،فلان باغ مال تو

 ،باشم شما راحتی با یکه فقط تو آنهایی هستماز  من؟! ألحس قصاعکم و فی الشدةّ أخذلکمخاء فی الرّ گفت: آقا کنتُ

 ید. اصلا من اشتباه کردم.  ویگراست می .دکنم آقا؟ باش رهایتانسختی  یتو

  .دشروع کرد اجرا کن را شاهنقش

  (مان را اجرا کنیم.خواهیم نقشهالان ما هم می ،یابن الحسن)
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م ویبگم یمن بیا که حرفِ قشنگی نبود ،. این حرفبروم میدان گفتماصلا من نباید می ،آقاجانید ویگراست میگفت: 

. یدویگراست میآقا م بجنگم! حرف بیشتر از دهنم زدم! وم بره مناست، نی که حضرت علی اکبر جنگیده ام میدوبر

 ببخشید.

 کرد به خودش... ی نگاه میبعد هِ

  ؟چی شده :حضرت فرمودند

 کنم.ریزی میآبرو ،موربخیلی سیاهم. الآن  .سودأونی لِإنّ ل  ،آقا :گفت

 ی جُون؟ویگمیچی داری  :فرمودند

 ...شروع کرد خودش را بو کرد

 نجلم! خیلی به درد نخورم! اماخیلی سیاهم! خیلی بُ ، منامام زمان)

 (تو به فریاد رس ،ای شه خوبان /نداریم به غیر از تو کسما که 

 ؟کنیچی کار داری می :فرمودند .ردبو ک را شروع کرد خودش

 ود.رآبرو می ود،شبلند می من نجا بوی بدآم ورالآن می .مهدخیلی بو می ،آقا :گفت

وردم. من آوردم. من به شما پناه آمن به روضه پناه اما ا صاحب الزمان. ی دکنن میابوی گند گناهم اذیتتیابن الحسن! )

 (خودت را به من بده. ،من بگیر را ز

 است. حرف زدن با امام فوق تخصص  ،جناب جوُن

  !رمامکم المنتظ طوا اِرابِ

 حرف بزنیم؟ با امام ور باید طچ 

  .باید حرف بزنیم شبیه جناب جوُن

فأنا ابن الحسن.  رونینکُإن ت  گفت ،دیدم حضرت قاسم که رفت میدان ،کنممی را الآن که فکرشاصلا  ،بعد گفت آقا

آنها ن بی علی! أنا علی بن حسی گفت ،رفتکه ن اتهزادآقایف کرد. م کِه خودش ،لرزید آنهاتن  ،مدکه آن ااسم داداشت

راست  ،آقابرم. میرا ن اتیآبرو ؟نجاآم وم برویبگ م. من چیهست کسبی ! من خیلیئیمل بی ل سَحَو  د.داشتننسب  اصل و

 بجنگم.میدان م واصلا من نباید بر .یدویگمی

 ها را نزن. این حرف .برو بجنگ ،خواهی بروی بجنگیمی ی؟!ویگچی داری می ،جوُن د:کردن هینگا کحضرت ی

 ...لبخندی زد جوُن
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آقای ما  .گاه ما شمایی، پناه ما شما هستی. تکیهیا صاحب الزمان هستید. شما ما کس .کسیمما بی ،یا صاحب الزمان)

 .(ام آقاولی برگشته .یابن الحسن ،من شما را فراموش کردم .شمایی. من بچه بدی هستم

  جوُن رفت.

 عبدالله. برای سپاه ابید آبرو بو !آبرو ؟ور جنگیدچط

 دستش شمشیر بود.  کی ،گرز بود جناب جُون دست کی دنوشتن

 .رسیدهایشان داشت می خیمهتا تهِ ،رفت توی دل دشمن !است هببین چی کار کرد .ساله 92د رمرپیلشکر را ویران کرد 

 افتاد. و آن اتفاقات گرفت اب جُون هم هست که خون جلوی اسب رشبیه به مقتل حضرت علی اکبر برای جنا

 .درفتنمی او امام حسین هم پشت سر ،رفتاو می

  .دید سر روی خاک نیفتاد ،دیگر جُون را زدند، تا آمد بیفتد

 کجاست؟  چه آرامشی. .چقدر خوب است !به به_ 

  .کنددید یک دست مهربان دارد صورتش را نوازش می

 سر ،نهاد آن دم آخر به پای مولا /به آرزوش رسید ،وشا به حال غلامشخ

بدنت  .أرِح یا جُون! راحت باش :فرمودند ،آمد پایش را جمع کند .اربابش نشسته باشد، سابقه نداشته جوُن خوابیده

  .راحت باش .تکه تکه است

 برای من آمدید آقا؟  ،من تا دل لشکر آمدم ؟گفت آقا چرا آمدید

محبت ما  یتو بو چون پوستت سیاه بود؟ ،فکر کردی گفتم نرو ؟این چه حرفی بود زدی .فرمودند بله برای تو آمدم

 کسی؟!سی گفته تو بیکچه  ون.ی جُهدمی ار

  ...عبدالله دست بلند کردندابی

  :دست امام بالا ،عبدالله، سر جوُن در دامن ابیوسط ظهر ،کف میدان :حال را تصور کنید

 پوستش را هم سفید کن.  .ولی روسفید است ،گوید روسیاهمخدایا او می_ 

 جا را بگیرد. . بوی عطرش همهط یِّب ریحَه ،دهممی ی بدگوید بومی

 آید توی کربلا. یک بوی عطری دارد می ،عمه :سه ساله گفت)

  (جا را گرفت.بوی عطر جُون همه

 .خدایا کس و کار جُون را پدرم امیرالمومنین و مادرم فاطمه قرار بده .کسمگفت بی
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 جارة. یافة و الاِالضّبِ مامورٌ .کریم است چون ؟چرا .بگوییم لام الله علیهها را به امام زمان سهمین

گویی هرچی می. دزنبه فراموشی می را خودش است که اینکریم  ویژگی. عدِخ نغافل و یَت ن یَمَ :فرمودندامیرالمومنین 

  م!هستمن کی ندیدند انگار اصلا  دکننوری رفتار میطولی  ؛من همان به دردنخور هستم ،یا صاحب الزمان

 کردند. رّبا جناب حُعبدالله ابیکاری که 

 

 .سفره کریم ،روز کرامت ،روز ششم محرم

 بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست/ یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

 مدیون زهراست/ چشمی که گریان عزای مجتبی نیست ،ی زهرا قسمگریهبر 

 اش وقف حسین شد/ انگار قاسم هم برای مجتبی نیستطوری تمام هستی

  د.جمله فرمودن کعبدالله یابی ،وقت دفن امام مجتبی

 ( .خیلی عجیب است و امام مجتبی ء)محبت بین سیدالشهدا

 .دبده امگر چیزی که بوی تو ر د،کنم نمیاآر را هیچ چیزی دل داداشت ،این زندگی یتو ردیگ ،برادرم حسنمفرمودند: 

شبه الناس به امام مجتبی ا هم حضرت قاسم  د،شبه الناس به رسول الله بودنا  ،زاده حضرت علی اکبرطور شهچ دنوشتن

 .دبودن

  علیهما السلام. بن الحسن قاسم ،الناس اشبه ؟دهدبوی امام مجتبی را می همه از بیشتر چی

 .کردممی نگاه را تو ،شدممی داداشم تنگدل من وقتی ند:فرمود به او عاشورا روز عبداللهابیلذا 

 . ندبود ایشانامام مجتبی همراه  شانزده نفر از عائله د،رفتنمی هرجا ءداسیدالشه

 :دبه شهادت رسیدن دیگر چهار بزرگوارن آولی د، نی کشته نشدثنّکه حسن مُزدند دل میدان  بهپنج پسر امام مجتبی 

 علیهم سلام الله. جناب قاسم، جناب احمد، عبدالله اصغر، عبدالله اکبر

 .کننددارند صحبت می ،هستند جمع هم دور اهبزرگتر دید کرد نگاه قاسم حضرت اعاشور شب

 آیند.نمی اهبزرگتر حرف یتو ،باشند داشته ادب سال، و سن کم هایآقازاده

  :خواست چیزی بگویدمی ،شداین پا و آن پا می ،بود نشسته خیمه گوشه ،ای که آقای انبیاء هستندادهآقاز این

 .جان عمو _
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   .دلم عزیز .عمو نجا +

  ؟جان عمو موشمی کشته مه من ل؟قت یُ نمَ فی انا و_ 

 .(هست ترس یرو از سوال این نکند فکر کسی موقع )یک

 یف الموتُ عندک؟ک + 

 أحلی مِن العسل!_ 

   .چی یعنی ، ببینقرآن یتو ببررا  أحلی مِن العسل)

  .کنم صبر نمابتو که اللهءشاان ،بابا( 102)صافات/ .اللهءشاان نیدُجِت سَ گفت اسماعیل حضرت

 .(أحلی مِن العسل گفت قاسم زادهشه اما

  کشند.با بلای عظیمی تو را می ،برادرم پسر :فرمودند عبداللهابی

حرف امانت است. آدم حاضر است مال خودش را وسط بیاورد که مال  ،چون حرف .دکردن عوض بحث را سریع بعد

  :فرمودند .امانت برادر است، سریع بحث را عوض کردند ،عظیمی...به بلای  دگفتن . تاامانی از بین نرود

 کشند. بلکه شش ماهه مرا هم می ،تو تنها نه ،قاسمم

   د؟گیرنمی مادرش بغل ازآیند می خیمه یتو یعنی :گفت ،کرد باد غیرتش رگ

  ..مُنّوا عَل ی بن المصطفی مویگمی ،نبیابا یتو برممی من ،نه د:فرمودن

  د.رفتن کبری زینب هایزادهآقا  دوتا .رفت مسلم بن عبدالله د.رفتن اکبر علی زادهشه .عاشورا روز شد

  گشت.برمی آمد،می قاسم حضرت ولی ، رفتند.گرفتند اذن دآمدن ،بود بزرگتر مقدار یک احمد جناب

 دیویگمی ،موبر مویگمی هرچی الان چرا .کردم خوش دلم را صبح تا من .گفتید به من دیشبخود شما  ،جان عمو_ 

   .اریدگذنمی .منی برادر علامت تو

   .تیعلام تو .امانتی تو+ 

  .یوشمی کشته یورمی هم تو گفت ،داد قول دیشبدهد. اجازه نمی ،مویگمی عمو به هرچی .بزین جانم عمه_ 

 عمویت است. حرف ،حرف ؛قاسمم عزیزم +

ش یاد بازوبند. به خورد دستش .زدمی هضجّ .بغل گرفت غم زانوی ،خیمه گوشه رفت .شد خراب سرش یرو عالم

 پدر  که موقع نآ آمد

 آن تشت را ز خون جگر باغ لاله کرد / کرد ناله و کرد طلب تشت و رفت تاب از
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  کرد ساله چند دل داغ ز تهی را دل  خت/بری گلو از ،عمر همه در خورد که خونی

  ،کردمی سرفه .را بست بازوبند این م.بود هسال ، چهارسه ؛گرفت مرا دست موقع نهما ،آمدبالا می خون ،کردمی سرفه

  .کن بازش ،شدی بیچاره کردی احساس که وقتی ،ممقاسگفت می

 بازش .موشمی بیچاره دارم الان . امابودم حسین عمویم کنارچون  بازش کنم؟ ،نشدم بیچاره ده سال است من چرا

   خبر است. چه ببینم ،کنم

 وقتی ...وحیداً فی کربلا غریباً الحسین کعمَّ یتأر اذا ،ممقاس ،دلم عزیز :است پدر خطدید دست ،کرد باز را بازوبند

  .کن اشیاری برو گذار.ن تنها ، او راشده غریب کربلاتوی  حسین عمویت دیدی که

  :یددو .از جایش پرید

 حکم مأموریت از پدرم دارم.  !جانعمو !جانعمو _

  د.کردنمی گریه د،ندناخومی برادر را خطدست عبداللهابی دنوشتن

  کند.راحت غش نمی خیلی مرداما  ،کنندراحت غش می اهزن دیدی روضه یتو کند.می فرق نهزنا و نهمردا گریه

 د که غش کردند.کردن گریه انقدر .یاش ی غ یا حتّکبَف  د،گرفتن بغل را قاسم ،عبداللهابی نوشتند

  .افتاد مه برادر پسر .افتاد داداش دید کبری زینب

  .آب نیست به صورتشان بپاشم !وای_ 

 به مه وصیت یک تیبابا یک و عندی وصیةٌ اخُری.با  من وصیةٌ هذه ،قاسمم د. فرمودند:مدنآ حال به بود جوری هر

 .است کرده من

 شد حنا سرش خون /شد عزا اشسیعرو  /عروسی کند قاسم  /بیارید گل هدست یک /بیایید حرم اهل

 ..شعر نیست ،شد حنا سرش خون

   ..دست زبیده عروسش را گرفت میلهرُ مادرش ،را آوردند لام الله علیهوقتی قاسم بن الحسن س

  .(بگذارند عروس دست کف حنااست  رسم)

   .زدکف دست عروس می .و کانت تُحَنیّ بدمَِه ،زددستش را توی خون گلوی قاسم می

   .زدمی صورتش یتو کبری زینب

  .کنم دامادت گفت پدرت د:گرفتن قاسم را دستعبدالله، ابی

  .دخترم بیا ،زبیده

  کنم؟ قاسم تن بر داری چی لباس ،زینب خواهرم
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   !کبری زینب یعنی ناخوروضه !کبری زینب کندمی کارچی

 کرده جمع رو همه. بود مادر چادر هم ،بود کهنه هناپیر هم صندوقچه آن یتو که ،آورد معروف را صندوقچه آن ددیدن

   است.

 کند؟ چی رو دهخوامی علیها الله سلام زینب باز

 پوشاند. الحسن بن قاسم قامت بر ،دیدند قبای سبز امام مجتبی را درآورد ،کرد باز صندوق را

   ...قاسم لموکلّی زوّجتُ موکّل تی زبیده_ 

 .یزدرمی سر یرو خاک دارد کبری زینب ددیدن د،پاشنمی نقلدر عروسی  همه

  .است ترکترک عروس لب  کجا چنین عروسی دیدید؟

  فجعلهم مودةًّ و رحمةً..._ 

  .دهممی قرار تمودّ اهدل یتو گویدمی خدا

 د.انداختن پایین را سر د،کردن نگاه هم چشم یتو چشم ند،برگشت اباحی ،پسرعمو ،دخترعمو نای

   ؟الحسین یشج نمِ مبارز نمِ لهَ :مدآ بیرون از ییصدا دفعهیک

 آید؟نمی کسهیچ چرا کس است.بی خیلیحسین  انگار

 .کرد رها را زبیده دستقاسم، 

   ندارد. مدوا پسرعمو ،دخترعمو عروسیاست که  نوادهخا این در مصلحتی چه نمدا)نمی

   (توی پروانه من و بودی من شمعِ تو ،جان علی  /تو یخانه در آمدم بودم ساله 9 گفت

   غریب است. میعمو بگویند باشم مرده من مگر گفت ،کرد رها را زبیده دست

   .بدهبه من  خودت از نهنشا یک ؟یورمی کجا گفت زبیده

   .تو برای من علامت نای ، گفتداد زبیده به ،کرد پاره آستینش را

   د.نکردن پیدا شیبرا زره ،گشتند هرچی .بیرون مدآ

 وای بر من ،یسپارره میدان به  /من بر وای ،طوفان سواریگل 

   من بر وای نداری، جوشن که تو /شد آن ،داشت جوشن که اکبر علی

 به مجتبی امام گویی .کرد تنش کفن .بود نبسته چپ را چکمه بند ،شد مرکب بر سوار عجله با! انقدر استبقوا الخیراتف 

 .زدند جمل

  :و کان یرتجز و یقول
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  رتهنالم سیرکالأ حسینٌ هذا /تمنسبط النبی الصادق المؤ / نکرُونی فانا بن الحسنت  ناِ

  .افتاد به جمل نیادشا همهزد.  سپاه دل به

  .زدندعلمدار سپاه را می اولکه  بود این عرب شجعان رسم

  .هایش استخون امام مجتبی توی رگ ،همه فهمیدند نگاه به قد و بالایش نکنند

 نفر شصت واصل کرد. درک به د،مدنآ نفرسی  .کرد واصل درک به. چهار پسرش را کرد واصل درک به را ازرق شامی

  واصل کرد. درک به د،مدنآ

  .کنید شاهدور ،اهتیرانداز گفت .ذارمگن مادرش به دل داغش را اگر باشد، گردنمعرب  امآث گفت زدیا  سعد بن وعمر

   .بزنید تیر دور ادورت

   د.گرفتن نشانه را ماه یک طرف همه از

  ضربه نزماهم ،چپ از عمر بن سعید ،راست از بیِّصَمُ بن یییح ،جلو از سعدبن اشعث شامی از پشت سر، عمرو 

  .زدند

 کجا ضربه زدند؟ 

زاده به شکم به فرق قاسم، اشعث شامی نیزه به پشت قاسم، سعید بن عمر به پهلوی قاسم، آن یکی حرام سعدعمرو بن 

 زدند... قاسم بن الحسن

  .دیکشمی زمین یرورا  پا .برجله التراب فحصی کان و .افتاد زمین به نازنینش پیکر 

 عمو به فریادم برسافتادم از پشت فرس/ 

  .کنمعمرو بن سعد گفت زنده سرت را جدا می

  !مسُرعِاً الحسین و جاء

 ..عبدالله آمداز آن طرف ابی ،مدآ لشکر

 کجایی عمو؟ ،قاسم_ 

  دست و پا... زیر قاسم د حضرتدیدن ،کردند نگاه موقع یک .گرد و خاک بلند شد

 

 !حسینیا 

  :بزن هضجّ حالا. وقتش است حالا
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 قم نت اِ ربّ یا

  بغض اِ یا ربّ

  الحسین مدَبِ اللهم

 تکه بدن قاسمبه تکه

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ 


